
www.sharghdaily.com سه شنبه۱۱
۶  آذر  ۱۴۰۳

سال بیست ویکم      شماره ۴۹۸۵

اشاره ای به شکستن 
و دوباره وصل شدن

هــر اثــر هنــری اشــاره ای اســت 
بــه چیــزی از جنــس خیال یــا تجربه 
هنرمندانه که قالب ســاختاری هر هنر 
خــود را بــه رخ می کشــد. گاهــی این 
اشــاره ها نزدیک تر اســت و گاهی باید 
آثار به  در لابــه لای ســفیدخوانی های 
زهرا  اشــاره های  یافت.  اشاره ها دست 
حسینی پر از ســفیدی هایی هستند که 
باید خوانده شوند. اشــاره نام هفتمین 
نمایشــگاه انفرادی زهرا حسینی است 
کــه در گالری جاوید به تماشــا درآمده 
اســت. نقاشــی هایی با زمینه سفید که 
پنهان کردن معانی  برای  این سفیدی ها 
نیســتند، بلکه برای رهاکــردن خیال و 
صمیمی شدن با مخاطبان این تابلوهای 
نقاشــی هســتند. ســفیدی هایی کــه 
گل های ســرخ از آنها بیرون زده است، 
گل های ســرخی که بر ظــروف قدیمی 
نقش بسته اند و برای خودشان یادآوری 
از گذشــته دارنــد و بــه همیــن دلیل 
نقاشی های زهرا حســینی با نوستالژی 
آمیختــه شــده اند. ایــن بشــقاب های 
شکســته که تکه تکه جــدا افتاده اند یا 
تکه های آنها در خیال خانم حسینی کنار 
هم گذاشته شده اند، اشاره به گذشته ای 
از دست رفته دارند و مهربانی هایی که 
دیگر نیســتند یا ســفره هایی که خالی 
مانده اند و همان آدم هایی که روزگاری 
بــر گرد یک ســفره بودند و حــالا دیگر 
همنشین نیستند. در کنار این ظرف های 
شکســته که از آنها گل های قرمزشــان 
باقی مانده اســت، آثــاری در هر تابلو 
همنشــین چیده شــده اند و هنرمند در 
قــاب تصویری خــود آنهــا را نیز جای 
داده اســت. از یک عکــس یادگاری دو 
نفره، یا تســبیحی چون یک قوت روزانه 
در بشــقاب نشسته اســت یا تسبیحی 
پاره شــده که بر گرد بشــقاب یــا زمینه 
سفید ریخته است و از همه مهم تر این 
میان یک جمله اســت که در بشــقابی 
نوشته شده نبودی... و این نبودی با یک 
رژ لب نوشته شده و بر کنار نوشته نهاده 
شده است. این آغاز یک عاشقانه است، 
چنــان که در همــه فضای نمایشــگاه 
می توان خیلی نرم این حس عاشــقانه 
را دریافــت کرد. اینها همه اشــاره ها و 
روایت هایی آشــنا در فضــای فرهنگی 
ماســت و روایت و اشــارات نمایشگاه 
وقتی تلمیحی می شود که بدانیم خانم 
حســینی یک هنرمند افغانستانی است 
که سال هاســت در ایران زیســته و حالا 
می توان ترک های ظروف را به اشــارتی 
دیگــر نیــز خوانــد و در ســفیدی های 
زمینه های تابلوها به خیال های دیگری 
نیز دست یافت. اینجاست که نمایشگاه 
در یک فضای فرهنگی شــکل می گیرد 
و بر مرز مشــترکات فرهنگی می ایستد، 
اگرچه مرزهــا می تواننــد مانند همان 
ترک هــای درون بشــقاب ها عمل کنند 
اما گل های مهربانی و خیال هنرمندانه 
می تواند این ترک ها را به هم وصل کند. 
در روزگار پرتنش شکســتن های بســیار 
و در روزگاری کــه هنــوز تفکیک هــای 
جنســیتی حتی در کشــوری در جوار ما 
می تواند برای ما دردآور باشــد، رویش 
این نقش ها و اشاراتی فرهنگی که قوت 
هر بشــقاب شده اســت می تواند ما را 
همچنان بر سفره ای مشترک جای دهد 
گالری ها می توانند محملی  و همچنان 
امن بــرای هم زبانی و همــدردی فراتر 
از همه مرزها بشــوند. اشاره های خانم 
حسینی برای ما بسیار آشنا، صمیمی و 
مهربانانه هســتند که می توانند ما را بر 
صفحاتی سفید جای دهند که احساس 

کنیم چه مقدار خیال مشترک داریم.

لابیرنت
درباره نمایش عاطفه مجیدی نژاد در گالری پلاس ۲

روزهای نخســتینی که در یک بافت معماری قدیمی زندگی را شروع 
کردم، نمی دانســتم  تا چه حد بر زندگی من تأثیرگذار است  و ۲۰ سال 

 طول کشید تا این تأثیرات را برای خودم تبیین کردم.
این جســت وجو را امــروز در آثــار جوانانی می بینم که از این خاک ســر 
برآوردند و در پی کنکاش درونی خود و شناخت انگیزش ناخودآگاه فرم های 

دیداری و تأثیرات درونی سرنمونی در تلاش  هستند.
شاید نخستین مفهوم قابل ارزش برای این جنس معماری، انسان گرابودن 
آن اســت. دیوارهای ضخیم و فضایی درون گرا، خلسه ای آرام بخش حاصل 

می کند و آرامشی که امروزه حکم کیمیا دارد.
فرم هایی منحنی، متقارن و پرانرژی که ســیالیت نیرو در آن، انســان را به 

سمت گفت وگویی هستی شناسانه رهنمون می کند.
در پی آشــنایی با عاطفه مجیدنژاد و آثارش و تطور چند  سال  گذشته اش 
در این جنس از زیستن در معماری، نوعی شعف بر من مستولی شد که گویا 

همدلی در این کنجکاوی های خودم یافته ام.
معماری ایرانی همچون طبیعت غیر قابل تفکیک اســت؛ به این معنا که 
دارای تداوم فرمالی است که برش تصویری دو بعدی به هیچ وجه توان ایجاد 
شگفتی کلیت آن را حاصل نمی کند. به عبارتی، سطح گریز است و در دو بُعد 

از مفهوم تهی می شود.
ایــن شــاید مهم ترین چالــش مجیدنژاد اســت. امروز او در پــی گریز از 
پرسپکتیو ســه بعد نما به نوعی از کوبیسم که مختص خودش است، دست 

یازیده تا بتواند راز شگفت این معماری را مکشوف کند.
تولید ســتون هایی از بافت آجــر به  عنوان چیدمانــی در میان گالری، در 
تلاش اســت شــگفتی ایوان های مســجد جامع اصفهــان را بازنمایی کند. 
بی شک هرکس که از فضا درکی دارد، با حضور در این بنا با شگفتی ادراکی 

محسوسات خود روبه رو می شود.
معروف است در روند تجدد خواهی  صد سال اخیر، هستند بومیانی که پا 
به عالی قاپو یا مسجد کهنه نگذاشته اند. اما این نقاش اصفهانی، نیمه دیگر 
جهــان را در زادگاه خود کشــف کرده و این تصاویر را خــارج از نمادپردازی 

شعاری به کار گرفته است.
تابلوهایی که ســیاه و ســفیدند و با تکنیک منو تایپ روی بوم کار شده و 
حتــی چهارچوب هایی از جنس آلومینیوم برای ایــن تصاویر تولید کرده که 

ساختی بدیع و منحصر  به فرد را به نمایش می گذارد.
بدون شــک هنرهای تجسمی منبع خوبی برای هنرهای کاربردی هستند 
و این نمایش مالامال از خلاقیت برای معمارانی اســت که در پی استحاله و 

بازسازی جنسی از معماری سنتی هستند.
تصاویر کارشــده توسط مجید نژاد، تمایل عجیبی به سه بعدی شدن دارند 
و به سختی در فضای مسطح جای گرفته اند و بی شک به زودی هنرمند را به 

سمت تغیر رسانه خود خواهند برد.
اینکه می توان احســاس کرد فشــارهای این چند دهه بر زیستن ایرانیان 
فضایی جدید برای جهانیان ایجاد می کند  شاید قابل فهم نباشد، اما در جهان 
امروز انسان محوری با بن بست هایی مواجه است که بیشتر نوید نابودی بشر 

به دست خودش را مطرح می کند.
عقل ابزاری با تولید شــهوانی و ایدئالیسم اخلاقی در پی تکامل ابزارهای 

خود برای خلق جهانی بی عیب و نقص است.
جهانی که از مســیر هســتی جدا افتاده و طبیعت زمین را دشــمن خود 
می دانــد، مقاومــت در برابر پرتکلزیســت محیطی از طرف ســرمایه داران و 
کشورهای پیشرفته، نشان از توسعه فارغ از تکامل طبیعی دارد  و گویا انسان 
در فردگرایی خود محبوس شــده ا ست؛ هم اینجا بودن و هم آنجا بودن دیگر 
معنایی ندارد. این روند گواهی تغییرات عظیمی اســت که بیشــتر توســط 
طبیعت رهبری می شود تا انسان، هوش مصنوعی توان مقابله با سنگ های 

آسمانی و گرمایش زمین ندارد. 
در حوزه سیاســت، زیستن حیات طبیعی مورد قهر است. به نوعی زیست 
و سیاســت با انواع ترفندها، حیات طبیعی در سازوکارها و محاسبات قدرت 
دولتی ادغام شده و سیاست به زیست سیاسی تبدیل می شود. فوکو می گوید 
انســان مدرن موجودی است که سیاستش هســتی او را در مقام موجودی 
زنده زیر ســؤال می بــرد. دولت حاکم بــر قلمرو تبدیل بــه دولت حاکم بر 

جمعیت می شود. این تمایز انسان گرایی و انسان محوری است.
با ذکر این مختصر، خواســتم به ارزشمندی تفکر ایرانی  اشاره کنم. گرچه 
مبحث وســیع تر از این مجال اســت، امــا می توان واکنــش بین الذهانی در 
انســان معاصر ایرانی را به ســمت راهگشایی انســان اکنون فهم کرد. مراد 
فهم گفتمان جاری و رگه اصیل آن در خلق هنرمندان اســت. از منظر من با 
اینکه مجید نژاد به نوعی گسست یا انهدام سنت ایرانی معتقد است، اما ذات 

تحرکات او مقوم مفهوم فرادهش به جای کلمه سنت است.
دقــت کنید کــه او بازنمایی آثارش را با تکنیک چاپ دســتی انجام داده 
و رونــدی آینه ای را در ایــن انتقال طی می کند، امــا از تأثیرات قلم طراحی 
خود چشــم نپوشــیده و تصاویر عکس مآب را انتخاب نکرده، به این ترتیب 
عقــل و بدن و احســاس انســانی در ترکیبی متعادل به خلــق پرداخته اند. 
مجیدنژاد در حقیقت جســت وجویی انســان گرایانه را تأییــد می کند، حتی 
وقتی راوی انهدام سنت اســت و منطبق با آن سنت. زیستن امروز براساس 
درد و لــذت معنــی یافته، اما زیســتن بر اســاس خیر و اندیشــیدن در حال 
فراموشی است. ما به دوران عصر حجر بازگشته ایم و انسان حیوان ابزارساز 

شده است.
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با اینکه آثار نمایشــگاه از چند مجموعــه مختلف از آثارتان   �
انتخاب شــده ولی به  نظر می رســد که دارای یک پیوســتگی 
مضمونی یا حال و هوای مشــترک هســتند. در نمایشــگاه های 
قبلی تان یــا آثار به یک دوره کاری تان مربوط می شــد یا تلاش 
می کردید تا پیوســتگی مضمونی یا حال  و هوای مشترک را حفظ 
کنید. حال و هوای مشترکی که این آثار را به پیوند می دهند، ناشی 

از چیست؟
مســئله من انسان امروز ایرانی است و البته انسان به معنی 
عامش یعنی می تواند انســان جهانی را هــم در بر بگیرد. قطعا 
این انسان امروزه با مســائل مختلفی دست و پنجه نرم می کند. 
من فکر می کنم دســته بندی یا تفاوتی که شــما گفتید، از اینجا 
ناشــی می شود که من پنجره های مختلفی را رو به این واقعیت 
بــاز می کنم. این طور فکر می کنم که ایــن نگاه ها در کنار هم به 
منِ هنرمند کمک می کنند. در اینجا هم از زاویه های مختلف به 
مسئله پرداخته ام و فکر کردم که اگر در این نمایشگاه در کنار هم 

قرار بگیرند، آنگاه آن انسجام به  وجود خواهد آمد.
آدم هایی که در کارهای شما می بینیم، انگار فاعل نیستند یا   �

نظاره گر یک موقعیت هســتند، یا با انفعال ایستاده اند یا سوگوار 
هستند. این تصور درباره انسان در کار شما درست است؟

بله، این گونه اســت. من حتی عنوان نمایشگاه را هم «نفی 
بلد» گذاشتم؛ اشاره به کســانی که تبعید شده اند. تبعید از چه 
جنســی؟ به نظر من، خیلی از ارزش های مهم انســانی و حتی 
ارزش های فرهنگی و هنری امروزه رنگ باخته اند و شکل عوض 
کرده انــد. و این انتخاب ما نبوده. ما خیلی وقت ها فکر می کنیم 

انتخاب کرده ایم ولی نه، چاره ای نداشته ایم.
آدم هایی که من می کشــم  هم از این جنس هستند. به آنها 
چیزهایــی تحمیل شــده. امید از آنها گرفته شــده. گاهی دچار 
زشت اندیشی شــده اند. دیگر حق انتخاب ندارند. می توانم این 
موضــوع را با مثال هایی توضیح دهم؛ در حوزه موســیقی، این 
مردمــان به چه چیزهایــی گوش می دهند؟ در حوزه نقاشــی، 
چــه تصاویری را می بینند؟ از تلویزیون و رســانه چه می بینند؟ 
دریافت های شــان چیســت؟ فکر می کنم همه اینها، همه این 
امواج، می آیند و در ذهن این آدم ها رسوب می کنند. مجموعه ای 
از این زشــتی ها، ناامیدی ها و یأس ها در ذهن این آدم ها رسوب 
کرده اســت، نتیجه اش چه می شــود؟ آدم ها به انفعال کشیده 
می شوند. رها می کنند  چون می دانند که قادر به ساختن یا تغییر 
نیستند. می پذیرند و تسلیم می شوند. ولی این امواج کار خودشان 
را می کنند و آرام آرام آدم ها را تحلیل می برند، جسم های شان را 
مستهلک می کند. من به این گزینه رسیدم؛ به آدم هایی که تمام 
ارزش ها را کنار گذاشــته اند، به آینده امید ندارند و رها شــده اند 
و ناامیدی آنها را ویران و نابود کرده. پوشــش را به عمد از آنها 
گرفته ام؛ چون فکر کردم پوشــش کدهایــی را به بیننده منتقل 
می کند که من به این کدها نیاز ندارم. هر پوششی کد مخصوص 
به خودش را دارد. من پوشــش را گرفتم که جسم این آدم ها آن 
کدی را که مد نظر من است، به بیننده منتقل کند. فکر کردم که 

خود بدن به رسانه و ابزار کددهنده تبدیل شود.
مضمون انسان منفعل همیشه در آثارتان بود. به نظر می رسد   �

که انسان در برابر دشواری های اجتماعی یا فلسفی منفعل است 
و توان فعلیت ندارد. تصور شــما از انســان موجودی است که 

در برابر این دشواری ها و محدودیت ها توان واکنش ندارد؟
فکر می کنم به چنین تصوری نرســیده ام. بــه تاریخ هم که 
نــگاه کنید، می بینید که این اتفاق بارهــا و بارها افتاده. به نظرم 
این ســؤال، سؤال عمیقی اســت که بدون پاســخ مانده. اگر تا 
امروز به بســیاری از سؤالات عمیق و مهم پاســخ داده بودیم، 
این همــه جنگ و خون ریزی رخ نمی داد. این جنگ ها چرا اتفاق 
می افتــد و چرا هیچ کدام از مــا نمی تواند کاری بکند؟ به همین 
جنگ اســرائیل و غزه توجه کنید؛ چرا دست به کنش نمی زنیم 
یا انتخاب نمی کنیم که این جنگ دیگر نباشــد؟ تمام مردم دنیا 
می خواهند این جنگ خاتمه پیدا کند ولی یک شخص می گوید: 
نه، این جنگ نباید تمام شود. این انفعال ناشی از چیست؟ آیا ما 
واقعا می توانیم کاری بکنیم؟ فکر می کنم خیلی از این سؤالات 
وجود دارند که پاســخ داده نمی شــوند. مــا نمی توانیم. واقعا 
توانش را نداریم. آیا می توانیم مانع زشــتی هایی شویم که بشر 

همواره گرفتارشان بوده؟
فکــر می کنم ابزارهایــی نظیر فناوری یا علــم اتفاقا به  مدد 
آدم هایی آمده اند که زشــتی می آفریدنــد. قبلا در جنگ ها، قتل 

و کشــتار با ابزارهای محدود انجام می شد اما امروز با خشونت 
دوچندان. آیا ما توانســتیم تغییری ایجاد کنیم؟ من فکر می کنم 
که نه. به  همین  خاطر نمی توانم آدم ها را در حوزه تصمیم گیری 
خیلــی فعال تصور کنــم که بتواننــد تغییــرات بنیادینی را در 

اطراف شان رقم بزنند.
به  نظر می رسد که این آدم ها منفرد هستند و ناتوان از تجمیع   �

و کار گروهــی. در دو کار این نمایشــگاه کــه پیکره هایی متعدد 
می بینیم که جزء دوره های ثابت کاری شــما هم هست، به این 
موضوع اشــاره شــده که انگار این پیکره ها از یکدیگر منفصل و  
تک افتاده ای هســتند و ارتباطی میان شان نیست. انگار چندان 
به این موضوع قائل نیستید که امکان شکل دادن به تشکل های 

متحد میان آدم ها وجود ندارد؟
تا به امروز که اتفاق نیفتاده ولی فکر می کنم که همه محکوم 
به امید هســتیم. من در کارم راوی هستم. نه در موضع قضاوت 
قرار می گیرم و نه در موضع راه حــال دادن. آن چیزی را تصویر 
می کنم که می بینم و فکر می کنم کــه احتمالا همه هنرمندان 
چنین کاری می کنند. ما نمی توانیم راه حلی پیشــنهاد بدهیم. ما 
مدام این سؤال ها را طرح می کنیم. به این امید که بتوانیم جوابی 
برایش پیدا کنیم. مدتی اســت که با شاهنامه خیلی مأنوسم و 
همین را پیوسته در شاهنامه می بینم. فردوسی راه حل نمی دهد، 
با مجموعه روابطی که در شــاهنامه به  وجود آورده، ســؤالاتی 
را طرح می کند که ما هنوز در پی یافتن پاسخ شــان هستیم. فکر 
می کنم کار هنر و هنرمند همین است. من نمی دانم که چگونه 

می توان این جدایی را به وصل رساند، ولی امیدوارم.
در آثاری که از دو مجموعه «گل و مرغ» و «پرچم» به  نمایش   �

درآمده، چقدر می توان دست به تعابیر بلندپروازانه زد و پرچم را 
اشاره به ملی گرایی و کاشی کاری ها را به تاریخ گذشته  یا آن چنان 
که معمولا خوانده می شود، سنت مرتبط دانست؟ آیا ملی گرایی 
یا گذشــته تاریخی نقش مخرب دارند؟  یا بار ســنگینی بر دوش 

می گذارند؟
جمیــع این چیزها هســت؛ اینهــا دغدغه ها و مســائل من 
هســتند. یکی از مسائلی که در این ســال ها پیوسته دغدغه  من 
(و شــاید همه ما) بوده، وضعیت میهن مان است. فکر می کنم  
ما  به انحای مختلــف و در گروه های اجتماعی مختلف، باری را 
بر دوش میهن انداخته ایــم و از خاک تا جنگل  و آب  آن را خرج 
می کنیم. حق داشتیم از آب های سطحی اش خرج کنیم، ولی از 
یک ســطحی پایین تر، از آب های زیرزمینی اش  نه. ما سال هاست  
از زیر این تراز مشغول برداشت هستیم که باعث فرونشست های 
عجیب و غریب شده است. وطن را داریم به جایی تبدیل می کنیم 
که شــاید دیگر امکان زیست در آن فراهم نشود و آن را در ابعاد 
مختلف خرج می کنیم. شــاید این گفته ها  جایی بوی اعتراض یا 
شعار دادن داشته باشــد، ولی به مسئله  من بدل شده است. این 
خرج کردن میهن برای من خیلی آزاردهنده شده و فکر می کردم 
که چطور می شــود آن را نشــان داد. تصادفا در جایی دیدم که 
کسی پرچم ایران را چادر محافظ ماشینش کرده است. این تصویر 
انگار شوکی را به من وارد کرد و نمی توانستم آن را از ذهنم پاک 
کنــم. فکر کردم که همین کاری را که پیوســته با میهن کرده ایم 
و خرجــش کرده ایم در این تصویر هم هســت؛ پرچم را که نماد 
است، نماد غرور ملی یا جغرافیاست، به پوشش و حفاظ ماشین 
تبدیل کرده ایم. چه در آن تصویر و چه در باقی کارها پرچم را به  

عنوان حفاظ یا پوشش استفاده کردم؛ انگار آدم ها را پوشانده.
در مورد مجموعــه «گل و مرغ» با سیاســیون یا حکومت ها 
کاری نــدارم، فکر می کنــم هنرمند ایرانی یــا بخش فرهیخته 
جامعه همواره کوشــیده تا این جغرافیا را به جایی زیباتر و قابل 
قبول تر تبدیل کند و امکان زیست بهتری را فراهم کند. خواسته 
با تصاویری که خلق کرده یا دیگر عناصری که برای ما آشناست، 
از این ملک و سرزمین بهشتی بســازد. احساس می کنم که این 
امید ناامید شده  یا تلاش به ثمر ننشسته است. به همین خاطر به 
ســراغ همان عناصر آشنا رفتم. در کارهای «گل و مرغ» آن پرنده 

امید است که مرده.
سال هاســت به این موضــوع فکر می کنم که مــا به لحاظ 
فرهنگی قابلیت های بی شماری داشــتیم که نتوانستیم از آنها 
استفاده کنیم. ما به شدت نسبت به گذشته تاریخی مان بیگانه ایم 
و سواد خواندن گذشته تاریخی مان را هم پیدا نکرده ایم. اصلا به 
این گذشته رجوع نکرده ایم. اگر نیازی داشتیم آن را از طرق دیگر 
برطــرف کردیم، بدون آنکه بدانیم ما پیش تر به این نیاز پاســخ 

داده و آن را برطرف کرده بودیم. این را هم بگویم که گذشته گرا 
نیســتم، ولی این را می دانم که تاریخ ما پر از قابلیت است و این 
قابلیت ها به اتمام نرســیده اند و هنوز وجــود دارند؛ فقط کافی 
است که این قابلیت ها را درک کنیم و آنها را بشناسیم  . به  نظرم 
باید مجدد به خودمان نگاه کنیــم؛ چون این بیگانگی را خیلی 
دیده  و حس کرده ام، به ســراغ این موضوع رفتم. آن کاشی های 

کاخ گلستان در کار من آن نقش نمادین را ایفا می کند.
نمادی از همان فرهنگ غنی گذشته؟  �

نه فقط گذشــته؛ گذشــته ای که تا به امروز امتــداد دارد. این 
موضــوع برای من خیلی دردناک اســت که مــا در بخش های 
مختلــف فرهنگــی و هنری مان به مصرف کننــده صرف تبدیل 
شده ایم. چشم مان دائم به دیگری است؛ دیگری چه چیزی را به 
وجــود آورده و ما هم به دنبال آوردن همان چیزها برویم. بدون 
اینکه توجه کنیم مایی که اینجا زندگی می کنیم  مسائل متفاوتی 
داریم. اگر قرار باشد برای این مسائل پاسخ هایی پیدا بکنم، پاسخ 
آن دیگری خیلی به من کمک نمی کند. ولی ما به سراغ دیگری 
می رویم و این کار مدام مســائل را پیچیده تر، سؤالات را بیشتر و 
پاسخ دادن به این ســؤالات را دشوارتر می کند. ببینید هنرمندان 
امروز چه چیزهایی را تولید می کنند و آنچه را که تولید می کنند 
چقدر به خودشــان ربط دارد و ما چقــدر می توانیم خودمان را 
با این محصــولات فرهنگی همراه و عجین بدانیم. این هم جزء 
مسائلی است که  من در چند سال گذشته در کارم با جدیت دنبال 
کرده ام؛ بیگانه شدن ما با خودمان و گذشته  و فرهنگ مان. راهی 
که پیدا کردم، من را به سمت این آثار سوق داد. نمی گویم دقیق 

یا کامل است، ولی کاری بوده که می توانستم بکنم.
پیش تــر گفتید که ایــن کارها پیش از وقایع دو ســال پیش   �

خلق شــده اند. در گپی که پیش تر زدیم، توضیح دادید که پیش 
از وقوع اتفاقات سیاســی یا اجتماعی، چیزی در جامعه شما را 
برمی انگیزد. چیزی که شــما را برمی انگیزد چیســت؟ از جنس 

اضطراب است یا هراس  ؟
بخشی از این مسئله از ناخودآگاه جمعی ناشی می شود. من 
قطعا نمی توانم به مسائلی که در ناخودآگاه جمعی رخ می دهد 
پاســخ روشنی بدهم. بخش دیگر اما ریشــه در دریافت های ما 
دارد که از شکل و ساختمان زندگی ما در حالات مختلف نشئت 
می گیرد؛ چه زیســت فرهنگی و چه مــادی. بخش عمده ای از 
آنچه حس می کنیم، ناشــی از ناخودآگاه جمعی است. قبل از 
اتفاقات ۱۴۰۱ من مشغول کارهایی بودم و احساس می کردم که 
این کارها خیلی شتابان پیش می روند و به  شکل عجیبی هم میل 

به کار داشتم. هر کار که تمام می شد، کار بعدی و کار بعدی.
این میل در شما در نیمه اول سال ۱۴۰۱ شکل گرفت؟  �

از ۱۴۰۰ شروع شد یا حتی شاید اندکی قبل تر. به نظرم خیلی 
در قید و بند تاریخ نباشیم، این دغدغده در  همه این سال ها که من 
با جدیت به این موضوعات می پردازم در کارم وجود داشت. مثلا 
در همان کار که رنگ ســرخ پرچم تا بالا رفته اســت. من آن کار 
را کشــیدم و بعد برای دو سه روز کار متوقف شد، ولی مدام فکر 
می کردم و کار من را رها نکرده بود. یک آن متوجه شدم که رنگ 
قرمز پرچم باید تا بالا برود و شره کند. این را به واقع می گویم که 
هیچ درکی از دلیل  آن نداشــتم. کارهــای دیگری هم که انجام 
دادم تقریبــا با همین وضعیت پیش رفتند. بخش هایی از کارها 
پیش رفتند که به بخش خــودآگاه مرتبط بود، ولی به نقطه ای 
می رســیدند که نمی دانســتم چه باید بکنم. در این شــرایط یاد 
گرفته ام که باید ذهنم را رها کنم. ناخودآگاه -و نه ناخودآگاه من 
که فکر می کنم همان ناخودآگاه جمعی-  راه را نشانم می دهد. 
مثلا متوجه شــدم که برای کاری که در این نمایشگاه به نمایش 
درنیامده باید به بهشت زهرا بروم. فکر می کنم این همکاری بین 
خودآگاه و ناخودآگاه در وجود همه ما باشد. فقط گاهی اوقات 
باید خودآگاه را مهار کنیم و اجازه دهیم تا ناخودآگاه هم نقشش 
را ایفا کند؛ ناخودآگاه به ما می گوید که کار به چه سمت و سویی 

برود.
به نظرم همیشــه در کار شــما نوعی از خشــونت به چشم   �

می خورد. آیا می توان رنگ قرمز را شکلی از خشونت تعبیر کرد؟
شما مختارید هر طور خواستید تعبیر کنید، اما اینها برای من 
خشــونت نبود. امیدوارم سرخی که شــما احتمالا خون تعبیر 
کرده ایــد، به اتفاقات ۱۴۰۱ مربوط باشــد. امیدوارم شــاهد چیز 
دیگری نباشــیم و خشونت همان خشونتی باشد که در آن سال 

رخ داد و دیگر دنباله ای پیدا نکند و به اتمام رسیده باشد.

نظربازی

احمد مرشدلو هنرمندی یگانه است. از یک  سو جزء 
معدود هنرمندانی است که نه فقط به نقاشی، بلکه 
به چیزهایی فراتر از نقاشی می اندیشد و از همین رو 
آثارش انگار تصویری از همه نگرانی هایی است که 
انگار هر ایرانی در طول همه این ســال ها احساس 
کرده. از طرف دیگر او همیشه راه حل هایی خلاقانه 
را برای بیــان و تصویرکردن این دغدغه ها انتخاب 
کرده اســت که جایگاهش را در هنر معاصر ایران 
کم نظیر می کند. نمایشگاه اخیر او در هور باز همین 
ویژگی های منحصر به فرد را به یادمان آورد. احمد 
مرشدلو در این گفت وگو که به بهانه این نمایشگاه 
انجام شد، از نگرانی هایش می گوید؛ از فرصت های 
از کف رفته، از آســیب های جبران ناپذیر و از آنچه 
درباره رابطه انســان به مفهوم عام می اندیشــد. 
صحبت بــا او نه فقط برای علاقه منــدان به هنر، 
بلکــه برای هر انســانی جذاب اســت. چون همه 
آن چیزهایــی را تصویر می کند که انگار بخشــی از 
ذهن هر انســان آگاهی را اشــغال کرده و می کند. 
او یکی از معدود کســانی اســت که می توان راوی

این روزگاران خواند.

گفت وگو با احمد مرشدلو به بهانه  نمایش آثارش در نگارخانه  هور

نتوانستیم از قابلیت های خود استفاده کنیم

منتقدحافظ روحانی
رضا دبیری نژاد

منتقد
جاوید رمضانی


